
    آقاجون منتظرم

 زينب چراغي ����

 آقاجون جمعه اومد بيا ديگه

 مو ببينبيا و چشمون خسته

 مو ببينبيا و دل شكسته

 زنهآقاجون دلم برات پر مي

 زنهره و به هر دري سر ميمي

 خوام برات هزار تا درددل كنمآقاجون مي

 خودمو پيش نگات، عزيز من خجل كنم

 دونماما آقا نمي

 راز درد دلمو چه جور بگم

 قصه از غيبت و راه دور بگم
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 آقاجون منتظرم
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 انتظار تو رو دارم
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 توي هر شهر و دياري

 همه جا دربدرم
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تازه به خود آمده بود، چرا كـه دوران    
: به قول معـروف .  كردبلوغ را سپري مي

توانست دست راست و چپش را از     مي
او به سني رسـيـده   .  هم تشخيص بدهد

بود كه بتواند اطرافش را درك كنـد و    
ماننـد او    .  بفهمد در دنيا چه خبر است

هاي كوتاه قد و تپلي كه بسيار بود؛ بوته
در پاي درختان سر به فـلـك كشـده      

 .روييده بودند
. آفتاب تلألو و درخشش خاصي داشـت 

تر از روزهاي تر و قشنگگويي درخشان
روزهاي ديـگـر   .  رسيدديگر به نظر مي

-ديد ولي نه با اين ديد تازهآفتاب را مي
اي كه حالا نسبت به اطرافش پيدا كرده 

 .است
در روزهاي زيباي آفتابي، نور خورشيـد  
از لابه لاي شاخ و برگ درختان بزرگ به 

البته جاهايي .  رسيدهاي كوچك ميبوته
هم وجود داشت كـه شـاخ و بـرگ          
. درختان در هم گره خـورده بـودنـد       

هايي كـه در زيـر ايـن          طفلكي بوته
درختان روييده بودند، هيچ گاه رنـگ    

ديدند، اما گرماي لازم را از آفتاب را نمي
 .گرفتندها ميگرماي وجود درخت

اين جا يك جنگل زيـبـا و دوسـت          
هـا،  ها، بـوتـه    از درخت.  داشتني است

هاي كوتاه قد گرفته تـا    ها و علفچمن
طلوع و غروب خورشيد، همه و هـمـه     

ها با بيـرون آمـدن     صبح.  زيبا هستند
هـا  خورشيد خانم از پشت كوه، درخـت 

شدند هم از خواب شيرين خود بيدار مي
. گفتـنـد  و به هم سلام و صبح بخير مي

هنگام غروب هم همگي حس عجيـبـي   
 ...حس دلتنگي: داشتند

اش راضي بود ولـي  بوته كوچولو از خانه
ديد كوچك است و همـيـن   از اينكه مي

دلـش  .  خوردماند، غصه ميقدر باقي مي
خواست با تمام وجودش پرتـوهـاي   مي

خورشيد را لمس كند، بـدون هـيـچ        
 .ايواسطه

. هاي ديگر هم از او فاصله داشتنـد بوته
ترسيد در بين اين درختان غـول  او مي

درختان تنومنـد و    .  آسا فراموش شود
ديد كه تا آسـمـان قـد      سرسبز را مي

فروشند اند و بر زمين فخر ميبرافراشته
 ...و اندام نحيف خود را

تشعشع نور خورشيد، زيبـايـي رنـگ      
. كـرد هاي درختان را دوچندان ميبرگ

هايشان از زمرّد ناب بودند، از گويي برگ
-بس كه در نور خورشيد خودنمايي مي

كرد جنگـل بـا     با خود فكر مي.  كردند
وجود اين درختان سر به فلك كشيـده،  

ها و ها، علفدانست با بوتهزيباست، نمي
 .شودهاي كوتاه قدش جنگل ميچمن

مشغول غوطه خوردن در اين افـكـار     
اش بود كه صداي دلنشيني او   كودكانه

يكي او را مخاطب قـرار  .  را به خود آورد
ديد كه بـه  داده بود، اما هيچكس را نمي

 .او زل زده و مخاطبش قرار داده باشد
من بالاي سر تـو  :  صدا باز هم تكرار شد

. به من نگاه كن، من درخت بيدم.  هستم
-هايم بيد لرزان صدايم ميالبته دوست

هايي هم كـه    اين درختان و بوته.  زنند
بيني، همه خواهرها و برادرهاي مـن  مي

هر چـه  .  ما يك خانواده بزرگيم.  هستند
باشد از يك گوشت و خونيم و در شادي 

شـود  مگـر مـي    .  و غم با هم شريكيم
 !همديگر را تنها بگذاريم؟

بوته كوچولو آنقدر خوشحال شد كه از   
. گنجيـد خوشحالي در پوست خود نمي

خواست درخت را در آغـوش    دلش مي
اما جـلـوي   .  بكشد و غرق در بوسه كند

ها كـه    درخت.  هيجانات خود را گرفت
يكي دو پيرهن بيشتر از او پاره كـرده    

-بودند، حس بوته را به خوبي درك مي
كـرد كـه     هرچه تـلاش مـي      . كردند

احساساتش را پنهان كند، صورت پـاك  
خـودش از    .  دادو معصومش او را لو مي

-اش مـي فكرهايي كه كرده بود، خنده
البته اين فكرها اقتضاي سـن      -گرفت 

هـاي  ها و بـوتـه  درخت  -كوچكش بود 
ديگر هم با او يكدل و يكصدا خنديدند 

آنهـا  .  كردندو زيرچشمي به هم نگاه مي
هم از اينكه يك دوست دوست داشتني 

 .اند، خوشحال بودندو كوچولو پيدا كرده
يـكـي   .  ها پر شدجنگل از صداي خنده

ي زيـاد،  زد و ديگري از خندهقهقهه مي
در همين اثنا باران .  آمدنفسش بالا نمي

باران زيـبـاي   .  هم شروع به باريدن كرد
باران هم يكي از دوسـتـان       ...  بهاري

آنها سرسبزي و   .  ي درختان بودديرينه
شان را مديون گهرهاي بـاران و    زيبايي

 .پرتوهاي حيات بخش خورشيد بودند
خواست خود را در شـادي  باران هم مي

كوچـولـو    درختان سهيم كند و به بوته
بفهماند كه به عنوان يك دوست، روي   

 .تواند حسابي باز كنداو هم مي
ابرهـا   خورشيد با وجود اينكه در پشت

گشت كه با اي ميپنهان بود، دنبال بهانه
 .بوته كوچولو، طرح دوستي بريزد

ي درختان را نـوازش  قطرات باران، گونه
-كردند و ابرها، گهرهايشان را بـي   مي

صـداي  .  كردنـد دريغ، نثار زمينيان مي
ي درختان و بارش باران بر زيبايي خنده

 .افزودجنگل مي

 بوته كوچولو
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    دانمدانمدانمدانمنمينمينمينمي
    عسل اميرزادهعسل اميرزادهعسل اميرزادهعسل اميرزاده    ����

 خواهم بمانم و زندگي كـنـم امـا چـگـونـه          مي
 دانم؟نمي 

خواهم زندگي برايم آهنگ شادي بنوازد امـا    مي
 دانم؟چگونه نمي

 هـاي  خواهم بمانم و سهم خـود را از واژه         مي
مردد روزگار تيره و تار بگيرم با كـدام امـيـد        

 دانم؟نمي
خواهم به دنبال سرنوشت خـود در آيـنـده        مي

 دانم؟بگردم با كدام آرزو نمي
هاي دنيا مبارزه كـنـم بـا        خواهم با تمام غممي

 دانم؟كدام تكيه گاه نمي
خواهم دوست بدارم كسي را اما چه كسي را   مي

 دانم؟نمي
خواهم كسي را كه من او را ديوانه وار دوست مي

 دارم او نيز مرا دوست بدارد، چـرا و چـگـونـه        
 دانم؟نمي

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    نسيم يك رؤيانسيم يك رؤيانسيم يك رؤيانسيم يك رؤيا

 پناهتيمور يزدان ����

 دوش از هجر غمت ناله و غوغا كردم

 رخ زيباي تو در خواب تماشا كردم

 ي گيسوي سياهت زدم وچنگ بر حلقه

 سخني از لب لعل تو تمنا كردم

 ي عطرت چو بيامد به برمبوي ديرينه

 اشك از شوق ز هر ديده هويدا كردم

 من سرگشته و حيران ز غم درد فراق

 شكوه با سوز جگر از دل شيدا كردم

 شدم از گرمي ديدار تو چون آتش سرخ

 جامه از تن بدريده، گله برپا كردم

 ناگهان دور شدم من ز بر قامت او

 ي مجنوني ليلا كردمياد از ناله

 چو برآشفتم از اين خواب نديدم مه خود

 رو به صحرا شدم و پشت به دنيا كردم

 ي عشق من و او تا به ابدسوخت كاشانه

 ز جفايش به فلك داد و دريغا كردم 

    گفتگوي درخت و رودگفتگوي درخت و رودگفتگوي درخت و رودگفتگوي درخت و رود
 مريم حقدوست  ����

امـا  .  ام را خشك و تكيده كرده بودزمستان سرد چهره
 هاي محكم من در خاك، قامتم را راسـت نـگـه      ريشه

داشت تا سپيدي زمستان مرا خميده نبينـد؛ چـون     مي
. خواستم بهاري دوباره را با سبز شدنم تجربه كـنـم  مي

اكنون بهار است، فصل سرسبزي و درختاني كه قامـت  
خويش را  استوار نگه داشته تا سبز بودن خود را به رخ 

رودي در كنار من است؛ گرچه بـزرگ    .  همگان كشند
او نيز چون مـن در    .  نيست ولي پر آب است و مهربان

 .گردش چهار فصل سرمايش را نيز گذرانده بود تا در بهار جاري شود
 .ها گذشته، هوا رو به گرمي استمدت

C 
ي آبي هرچند اندك، تا برگهاي جوانم را سيراب كنم كـه    تشنه بودم، تشنه

. ام كنند و سايباني شوند براي رهگذران در گرمـي فصـل سـبـز        همراهي
جوشيد و درودي گفتم به همجوار خويش كه در پشت سنگ سخت، زلال مي

سلام مرا دوستانه پاسخ گفت؛ خوشحال .  كردآبي آبش عطش مرا بيشتر مي
 .شدم

ي زلالت، تا خواهم از آن چشمهاي آب ميام، جرعهاي همسايه تشنه:  درخت
 .سيراب شوم

ام، چگونه به تو آب كار من همين است اما من در يك راه مستقيم جاري:  رود
 رسانم رفيق من؟

. ام؟ بايد فكر چاره كـرد   ام، پس چه كنم با تشنگيبه اين فكر نكرده:  درخت
 اي آب دهد چون بـيـنـد كـه        شايد اگر رهگذري بگذرد از اين راه، جرعه

 .امتشنه
اي؟ ريشه تـو در خـاك       رهگذر اگر هم بگذرد از كجا بداند كه تشنه:  رود

 تواني آن را به من بدهي؟است، مي
 فكر جالبي است، اما از اين سنگ سخت چگونه بگذرم؟: درخت

 .تلاش كن، تلاش: رود
ام در خاك است، هماني كه در   تلاش، آري تلاش لازم است، ريشه:  درخت

 پـس بـاز هـم       .  ام كرد تا قامتم استوار بمانـد سرماي سخت زمستان ياري
 .گفتم بايد كه بگذريد هر چند سنگ است و سخت. شودمي 

ايد روزي شود ايام به كام؟ به كام من نيز رسيد و خـنـكـي آب را          شنيده
 .ها عبور كردند حتي از دل سنگ سختآري ريشه. احساس كردم

هاي تو در كنار من رسي، اكنون بودن ريشهاگر تلاش كني، به نتيجه مي:  رود
 .سبزي هميشگي توست اي رفيق


